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 

ئهم الحمدلله رب العالمين و صلي ا »    «معينج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
 خلاصه جلسه گذشته

بعضی أغسال و عدم  انجام اگر مکلّف در ذیل این مسأله نوشته است که مرحوم سید )ره(عرض شد که بود،  077مسألهبحث در 

دهد اشکال دارد و هم کفایت آن غسل از سایر أغسال که عدم تحققّ ، هم صحت آن غسلی که انجام میتحقّق بعض دیگر را نیّت کند

ق وقتی فرد محق که در این صورت،ه دارند آنها را نیّت کرده است، اشکال دارد و این مبتنی بر این است که أغسال، طبیعت واحد

عدم تحقق بعضی از أغسال را نیتّ کند زیرا با انجام غسل واحد، آن  ،شود و لذا معنا ندارد که شخصشود، طبیعت نیز محقق می

 ییهاز غسلا یتحقّقِ بعض کند،یکه غسل م یمکلّف هنگام کفایت خواهد کرد بنابراین، اگراند، غسل از همه أغسالی که بر ذمّه مکلفّ

ؤال س ریواحده دارند[ را ز عتیکند قاعده مذکور ]که أغسال طب تیّرا ن گریکند و عدم تحققّ بعض د تیّن ،اش استرا که بر ذمّه

 نیمحقّق نشده است و ا ،عتیطب یمحقّق شده است ول ،است که فرد نیا یکردن از طرف مکلّف به معنا تیّن گونهنیچون ا بردیم

 است که نیچون قاعده ا رودیسؤال م ریز زیغسل که انجام شده است ن عتِیخلاف قاعده است لذا صحّت خود آن فرد از افراد طب

کلّ  یافرد، مصداق بر یو لذا وقت ستین عتیکلِّ طب یاست، لکن در فرض مذکور، فرد، مصداق برا عتیکلِّ طب یفرد، مصداق برا

ققِّ لکن در فرض مذکور که شخص، تح شود،یمنفک نم عتیسؤال خواهد رفت چون فرد از طب ریز زیخودش ن تیّنباشد، فرد عتیطب

جام شده که ان یآن غسل جه،یمنفک کرده است در نت عتیفرد را از طب کند،یم تیّرا ن گرید یها و عدم تحقّق بعضاز غسل یبعض

ه بالذمّه انجام بدهد تا ی به رجاء مطلوبیت و قصد ما فیشخص باید غسل دیگردر این صورت،  .محل اشکال خواهد بود زیاست ن

ی ، صحیح واقع شده است در نتیجه، همه أغسالاستانجام داده  ی که مکلفّاولزیرا یا غسلی  قطع به امتثال پیدا کند ،وسیله آن غسل

اند یا اینکه آن غسل اولی که انجام داده بود، باطل بوده است، پس غسل دوم که انجام داده است، مرتفع شده ،انداش بودهکه بر ذمهّ

 شوند.اند، مرتفع میاش بودههمه أغسالی که بر ذمّهصحیح واقع شده است و به وسیله آن، 

 ، صحیح است ودهدبه نظر مرحوم آیت الله خویی )ره( اشاره شد و عرض شد که به نظر ایشان، غسلی که شخص انجام میدر ادامه 

 ، اعم از اینکه حقیقت أغسال، واحد باشد یا متعدد باشد.مجُزی است نیز از سایر أغسال
 غسل در فرضِ وحدت طبایع أغسالصحت 

]کما اینکه ظاهر کلام مرحوم سید )ره( نیز  در فرضی که طبایع أغسال، طبیعت واحده باشند ،از سایر أغسال واحد صحت غسل

ل، فی غسیا  ؛ به این نحو کهقصد قربت از غسلی که مکلفّ انجام داده است، متمشیّ شده استهمین است[، به این خاطر است که 

ارد، انجام دقرار وجودِ واجب نفسی  یر سلسلهد به داعی اینکه ،غسلچون یا  و محبوب نفسی است نفسه نزد شارع محبوبیّت دارد

به قصد  ،با انجام آن طبیعت )غسل( و لذا شود، قصد قربت از آن متمشیّ می]، یعنی جنبه مقدمیّت برای واجب نفسی دارد[ است شده

که طبایع أغسال، طبیعت واحده باشند، مشکلی  یفرض دری که انجام شده است، وجود ندارد، پس قربت، موجبی برای بطلان غسل

 در صحت غسلی که انجام شده است، نیست.

 )دامت برکاته( درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری
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 إجزاء غسل انجام شده از سایر أغسالدلیل 

ر هنگام غسل کردن، تحقّق بعضی از أغسال و عدم تحقّق بعضی در فرض مذکور ]که مکلّف د انجام شده اینکه غسلدر رابطه با  اما

ی دو حکم شرع ،این إجزاء و عدم إجزاء شود کهعرض می از بقیه أغسال نیز مُجزی است یا مُجزی نیست، ،دیگر را قصد کرده است[

سل غسل را ]، مثل غ کیپس قصد کردن مکلّف، تحقّقِ  باشند.و در اختیار شارع مقدس می اندند که از اختیار مکلّف خارجباشمی

ل نیازی غسو چون شارع به بیاست  کسانی[ تیّ]، مثل غسل مسّ م گریغسل دعدم قصد  ای گریجنابت[ و عدم تحقّق غسل د

ای جز اسقاط أغسال دیگر با انجام غسل واحد نیست، چه ]که بر ذمّه مکلّف است[ حکم کرده است، چاره واحد از جمیع أغسال

  را قصد کرده باشد و چه عدم تحقّق آنها را قصد کرده باشد.دیگر مکلّف تحقّق أغسال 

 رافع ،آنچه که تحقّق آن را قصد کرده نسبت بهکه شرعاً  دهدانجام میغسلی را کند که  نیّتالبته اگر مکلّف هنگام غسل کردن، 

رام باشد، در این صورت، تشریع و حمی غیر رافعبقیه أغسالی که عدم تحقّق آنها را قصد کرده است،  نسبت به همچنین، وباشد می

در شریعت، غسل دهد، در حالی که ر أغسال را به شارع مقدس نسبت میت غسلِ انجام شده از سایاست چون مکلّف غیر رافعیّ

س در پ ز بقیه أغسال قرار داده نشده است ]، بلکه شارع گفته است که غسل واحد از سایر أغسال نیز مُجزی است[واحد، غیر رافع ا

 این امر خارج از، ولی حرام استو  تشریع به این خاطر است کهشود و بطلان آن به بطلان غسل انجام شده حکم می ،این صورت

ا و ام آوردجا میسایر أغسال نباشد ب رافعِغسل واحدی را به قصد اینکه  ،محل کلام است زیرا بحث در موردی است که مکلّف

 اسناد عدم رافعیت آن غسل به شارع، امری دیگر است.
 طبایع أغسال تعدّدِغسل در فرضِ صحت 

کنیم زیرا غسل و آبی که أغسال حکم می مرحوم آیت الله خویی )ره( فرموده است که اگر ما باشیم و خودمان، به وحدت طبایعِ

ی زیرا غسل یا به نحو ارتماسشود، در جمیع أغسال، واحد است، کما اینکه کیفیت غسل در همه أغسال به یک نحو است استفاده می

 بیعتِگونه است زیرا این دو طشود، کما اینکه حال نماز ظهر و عصر یا نماز قضا و أدا نیز اینشود یا به نحو ترتیبی انجام مییانجام م

اند که بر تعدّد طبیعت ظهر و عصر در نزد شارع دلالت دارند که روایاتی وارد شده اینکه الّایست ن هااند و اختلافی بین آنواحده

 اند؛ن جملهروایات ذیل از آ

إِذَا زَالتَِ الشَّمسُْ دَخَلَ وَقتُْ الظُّهرِْ وَ الْعصَرِْ » :فَقَالَ ،عنَْ وَقتِْ الظُّهرِْ وَ الْعصَْرِ (ع)قَالَ: سَأَلتُْ أَبَا عَبدِْ اللَّهِ  ؛عَنْ عُبیَدِْ بْنِ زرَُارَةَ روایت اول:

 .1«فِی وقَْتٍ مِنْهمُاَ جَمِیعاً حَتَّى تَغِیبَ الشَّمْسُ جمَِیعاً إلَِّا أَنَّ هَذهِِ قَبْلَ هَذِهِ ثُمَّ أَنْتَ

ذَکرََ أَصْحاَبنَُا أَنَّهُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقدَْ دَخَلَ وَقتُْ الظُّهْرِ وَ الْعَصرِْ وَ إِذاَ  :(ع)قاَلَ: کَتبَْتُ إِلىَ الرِّضاَ  ؛عَنْ إِسمْاَعِیلَ بنِْ مِهْرَانَ روایت دوم:

کَذلَِکَ » :الْمَغْرِبِ إِلىَ رُبُعِ اللَّیْلِ فَکتََبَ خَلَ وقَْتُ المْغَْرِبِ وَ العِْشَاءِ الآْخِرَةِ إِلَّا أَنَّ هَذهِِ قَبْلَ هَذِهِ فیِ السَّفَرِ وَ الْحضََرِ وَ أَنَّ وقَْتَغَرَبتَْ دَ

 .2«الْوَقْتُ غَیْرَ أَنَّ وَقتَْ الْمَغْرِبِ ضَیِّقٌ

 .3«إذَِا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وقَتُْ الصَّلَاتَیْنِ إِلَّا أَنَّ هذَِهِ قَبلَْ هَذهِِ»قَالَ:  (؛ع)عَنْ عُبیَْدِ بنِْ زرَُارَةَ عَنْ أَبِی عبَْدِ اللَّهِ  روایت سوم:

روایات آمده است حاکی از تعدّد طبیعت ظهر و که در این « إِلَّا أَنَّ هذَِهِ قَبْلَ هذَِهِ»مرحوم آیت الله خویی )ره( فرموده است که تعبیر 

ه غیر از مشارٌالی ،اول« هذه»مشارٌالیه به شود که اشاره در این عبارت آمده است، فهمیده می تا از اینکه دوعصر در نزد شارع است و 
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ه ک رسدبه نظر میهرچند که ، دوم است و الا ]که اگر مشاراٌلیه هر دو یکی بود[ معنایی برای اشاره به هر دو نبود« هذه»به کلمه 

، دلالت اشدببر اینکه حقیقت این دو مختلف  ،[اشاره داشته باشد به نماز عصر دیگریکه یکی به نماز ظهر و ]صرف وجود دو اشاره 

فاده تتقدیم قضا بر أدا اس تعددّ طبیعت در قضا و أدا نیز وجود دارد و این تعددّ طبیعت از استحباب یا وجوبِ همچنین،. کند[نمی

قضا و بر تعدّد طبیعت این دو ) ،باید به قضا عدول کند اش استو اینکه اگر مکلّف در اثناء أدا یادش بیاید که قضا بر عهده شودمی

 از باب استحباب یا وجوب معنا نداشت ،تقدیم شیء واحد بر خودش که اگر هر دو یک طبیعت واحده بودند، اکند و الّأدا( دلالت می

بر أدا مقدم است  ،گونه که عرض شد قضا از باب استحباب یا وجوبء بر خودش محال است[، در حالی که همان]چون تقدیم شی

ظاهر  و بحث از همین قرار استفیه نیز . در مانحنباشدحاکی از تعدّد طبیعت قضا و أدا می ،تقدیم و خودِ این استحباب یا وجوبِ

 شود؛فهمیده می ]که سابقاً نیز به آن اشاره شد[ روایت صحیحه زرارهتعدّد از  باشند و اینأغسال، طبایع متعدّده می این است که

وَ الحِْجَامَةِ وَ عَرفََةَ وَ النَّحرِْ قَالَ: إِذَا اغتَْسَلْتَ بَعْدَ طُلوُعِ الفَْجْرِ أَجْزأََكَ غُسلُْکَ ذلَِکَ للِْجنََابَةِ  ؛عنَْ زرَُارَةَعَنْ حمََّادِ بْنِ عیِسىَ عَنْ حَرِیزٍ 

وَ کذََلکَِ المَْرْأةَُ یُجْزِیهاَ غُسْلٌ وَاحدٌِ » :ثمَُّ قَالَ :قَالَ ،وَ الذَّبْحِ وَ الزِّیَارةَِ فَإِذاَ اجْتَمَعَتْ عَلیَکَْ حُقُوقٌ أجَْزَأهََا عَنکَْ غُسلٌْ وَاحِدٌوَ الْحَلقِْ 

 .1«وَ جمُُعتَِهَا وَ غُسْلهَِا مِنْ حَیضِْهَا وَ عیِدِهاَ لِجنََابتَِهَا وَ إحِْرَامِهَا

واحده  ، طبیعتمتعدده دلالت دارد زیرا اگر أغسال أغسال بر تعدّد طبایع ،«فَإِذاَ اجْتَمَعَتْ عَلیَْکَ حُقوُقٌ»قول امام )ع( که فرموده است 

 .شودتعبیر نمی« حقوق»از آنها به  نده باشو حقیقت واحده داشت باشند

«الحمدلله رب العالمین»
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